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تا انتخابات

بدون شک یک بنگاه دار اقتصادی، یک اقتصادگردان 
و کســی که در دامنه فعالیت هایــش، هم منافع فردی 
را درک می کنــد و هم منافــع ملی مملکت را به خوبی 
می فهمد، باید فردِ باهوشــی باشد که در شرایط سخت 
اقتصادی امروز ایران و جهان در چنین مســیری حرکت 
 کند؛ بنابراین به نظر می رسد که حضور چنین افرادی در 
دنیای سیاست لازم باشد تا در کنار کمک به افراد بتوانند 
زمینه  مشارکت گسترده مردم در انتخابات را فراهم کنند.  
اقتصادگردان های ما می توانند در عرصه فعالیت احزاب 
و گروه های سیاسی و دوره  هایی که منتهی به انتخابات 
می شــوند حضور پیدا کنند و منابعــی را که امکانش را 
دارند در اختیار افراد و جریان هایی قرار دهند که نسبت 
به آنها سمپاتی دارند. این منابع اقتصادی می تواند از این 
طریق وارد پروسه توســعه مشارکت مردم در انتخابات 
شــود و از همین رهگذر، افرادِ مورد نظر از ســوی مردم 
انتخاب شــوند. با این حساب، زمانی که حمایت فعالان 
اقتصــادی و در اختیار گذاشــتن داوطلبانــه زمینه های 
اقتصادی به انتخاب فردی کمک کرد، فرد منتخب پس 
از انتخــاب، باید زمینه های حمایت خــود را از این افراد 
فراهم کند.  ورود اقتصادگردان ها به عالم سیاســت، در 
طول دهه های اخیر با چالش هــا و نقدهایی نیز همراه 

بوده و هســت. این نقدها عموما از سوی افرادی مطرح 
شده که خود براساس رانت هایی که می گرفتند و اساسا 
از آنجا که می توانستند در انتخابات ورود پیدا کنند، سعی 
کرده اند به تقبیح پول هایی بپردازند که برای حمایت یک 
فرد، گروه یا جریانی از ســوی اقتصادگردان های کشــور 
در نظــر گرفته شــده اســت. البته در برخی مــوارد این 
انتقادهای تند به قطع ارتباط مصنوعی اقتصاد و سیاست 
می انجامید، اما راهکار جایگزینی برای آن مطرح نشــد.  
در تمام دنیا، به رســمیت شــناختن احزاب راهی برای 
حمایــت و ورود اقتصادگردانان به عرصه انتخابات باز 
می کند. اما در کشــور ما که نــه فرصت پاگرفتن احزاب 
پیشرو فراهم می شود و نه احزاب اجازه استفاده از منابع 
مالی دولت ها را دارند، چنین مسیری به سادگی پیموده 
نمی شــود. از قدیم گفته اند دســت خالی صــدا ندارد؛ 
احزاب چطور می توانند بدون اســتفاده از منابع دولتی 
-که براساس قانون مصوب مجلس حق آنهاست- در 
ایــن راه قدم بردارند؟  می شــود اهرم هایی تعبیه کرد 
کــه در پس آنها، معلوم شــود یک رابطه ســالم مالی 
میان دو حوزه اقتصاد و سیاســت برای مشارکت بیشتر 
در انتخابات حاکم اســت، اما در آن صورت احزاب باید 
یک حساب مشــخص در یک بانک مشخص با قابلیت 
نظارت داشته باشند و همه بتوانند کمک های خود را از 
این طریق به حزب برسانند و پس از پایان انتخابات نیز، 
حزب با انتشار بیلان مالی خود پاسخ گوی حامیان خود 
باشد. این کار یک الزام دیگر هم دارد و آن این است که 
اگر کاندیدای مورد نظر حزب رأی آورد، افراد کمک کننده 
دربــاره چرایی کمــک خود به برخی نهادها پاســخ گو 

نباشند.  در این شکی نیست که همه به دنبال پول سفید 
هستند، اما لازمه جایگزین شدن پول سفید به جای پول 
ســیاه و آلوده، رعایت موازین نظارتی چه در ایران و چه 
در جهان اســت. لازم اســت که احزاب وجود داشــته 
باشــند و رسانه ها بر کســب پول های نامشروع نظارت 
کرده و در صورت مشــاهده، آن را اعلام و افشا کنند و با 
پیوست ایران به کنوانسیون های جهانی مبارزه با فساد 
مالی، اهرم های نظارتی جدی تر شــوند. طبیعی است 
که اگر چشــم های نهادهای نظارتی را نبندیم، شــاهد 
جامعه ای سالم خواهیم بود و سیاست از محل دسترنج 
اقتصاددانان رونق پیدا می کند و بدون هیچ سوءتعبیری، 
مسیر انتخابات پرشور فراهم می شود.  امروز هیچ کس 
جــز فعالان اقتصــادی و اقتصادگردانان ایران شــرایط 
اقتصادی کشور را درک نمی کند و راهکارهای برون رفت 
از بحران هــا و عبور از موانع را نمی داند، اما دســت ما 
از دامــان قدرت کوتاه اســت و برای آنکــه بتوانیم در 
انتخابات کشور مشــارکتی تأثیرگذار داشته باشیم، باید 
زمینه انتخاب افرادی متکی به این تجارب اقتصادی را 
فراهم کنیم؛ چراکه وقتی فردی با این شرایط به قدرت 
راه پیــدا کــرد، ارتباط خود را با بخــش اقتصادی قطع 
نمی کند.  در کشــوری که فعالیت احزاب با چالش های 
فــراوان روبه روســت، دغدغه ها به درســتی به مراجع 
قدرت منتقل نمی شــود و رســانه های آزاد با مشکلات 
فراوانی روبه رو هستند، برای تأثیرگذاری اقتصادگردان ها 
در سیاست، باید چنین ارتباطی تحت نظارت چشم های 
تیزبین رسانه ها و دیگر نهادهای نظارتی به وجود بیاید 

و تداوم داشته باشد. 

پول سفید به جای پول سیاه و آلوده ماه عسل مردم ایران
پوریا عالمی:  صبح که بیدار شدم و خواستم خمیازه  �

بکشم، یک آدم خوش برورویی بالاسرم ایستاده بود و 
با لبخند گفت: خوب خوابیدید عشــقم؟  گفتم سلام. 
واقعا فکر نمی کردم نکیر و منکر این شــکلی باشــند. 
مخلصم. خیلی مرگ راحتــی بود.  طرف گفت: ولی 
شــما نمردید و من هم فرشته نیستم. بعد یک لیوان 
آب پرتقال داد دستم و گفت: نوش جان.  رفتم حمام 
که دیدم طرف دوتا تقه زد به در و گفت: باید پشتتان را 
کیسه بکشم که خستگی تان دربیاید.  بعد دیدم طرف 
حوله پوش با این دست گوش پاک کن را کرده توی این 
گوشم و با آن دست سشوار را گرفته روی موهام. بعد 
نشست برام لقمه گرفت و گذاشت دهانم. از خانه که 

زدم بیرون، کفش هام را جفت کرد.  
یک لحظه پشــتم خارید که زنــگ زد از تایلند دو 
نفر آمدنــد همان وســط خیابان خاراندنــد و رفتند. 
گفتم: چقدر شــد؟ گفت: چه حرفی است؟ کاش من 
خودم می توانستم خدمت شما را بکنم و بخارانمتان. 
متأســفانه ناخنم وقتی پشــتتان را کیسه می کشیدم 
شکســت. من را عفو بفرمایید. بعد ســر راه عابربانک 
ایستاد و گفت: شماره کارتتان چند بود؟ و سریع رفت 
کارت به کارت کرد. گفتم: این چی بود؟ گفت: این سهم 
شما از نفت بود. از امروز ماهانه خودم کارت به کارت 
می کنــم. رفتیم اداره که دیدیم همه کارگران تشــکل 
و ســندیکا تشــکیل داده و اعتصــاب کرده اند. گفتم: 
اوه اوه... اینارو... که طرف گفت: چه حرفیســت؟ اینها 
تاج ســر ما هستند. اعتصاب که حق مسلم آنهاست، 
تشــکل و سندیکا هر تصمیمی بگیرد همه باید گوش 
کنند. بعد همان طور که من قلمدوشــش بودم، رفت 
توی جمع کارگران و دســت و پای آنها را بوسید. این 
وســط دوتا دختر و پسر جوان داشتند آن طرف خیابان 
روی نیمکت با حالــت ازدواج با هم حرف می زدند. 
طرف که من قلمدوشــش بودم، دوید سمت جوان ها 
و بهشــان گفت: عزیزانم این نشانی منزل ما... سر راه 
محضر هم هســت که بگید از طــرف منید و مجانی 
عقد کنید. شماره کارتتان را هم بدهید که تا شغل پیدا 
کنید، من ماهانه برایتان پــول بریزم.  خلاصه من یک 
مــاه قلمدوش طرف بودم و کیــف دنیا را می کردم تا 
یک روز در راه یک صنــدوق دیدم. گفت بنداز این تو. 
من هم انداختم. بعد تا انداختم، طرف از آن بالا من را 
یکهو انداخت پایین و دوید و رفت. داد زدم: چی شــد 
یهو؟ پشتم را دیگر نمی خارانی؟ طرف داد زد: تو دیگه 

رأی دادی... فعلا خودت، خودت رو باید بخارونی... 
بیخ قضیه

مــردم ایــران هــر چهار ســال یک مــاه می روند 
ماه عسل. بعدش فقط بشوربساب. 
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کارتون خواب

بهترین گزینه برنامه هفت

با خروج بهروز افخمی از برنامه هفت، اکنون برخی 
رســانه ها و محفل های ســینمایی، متناســب با برخی 
اقتضائات ذوقی و خبری خود، گمانه زنی هایی را درباره 
چهره اصلی ســری آینده این برنامــه انجام می دهند. 
عمده این حدس ها، معطوف به سابقه ها و صبغه هایی 
به جامانده از سنت های مجریگری برنامه های سینمایی 
است. نگارنده در این مجال، قصد ندارد وارد مصداق ها 
و اسامی شــود، اما به نظر می رسد بهترین گزینه برای 
اجرا و اداره این برنامه، منتقدان و تحلیلگران سینمایی 
باشــند. این ایده به هیچ وجه ازآن رو نیست که نگارنده 
خود یک منتقد سینمایی است؛ زیرا خود بهتر از هرکس 
دیگــر واقف بر بضاعت اندکم در زمینه اجرا و گرداندن 
یک برنامه مهم تلویزیونی هســتم و خوشــبختانه این 
وقوف را بســیاری از تصمیم گیرندگان امــر هم دارند. 
پــس از این موضوع بدیهــی گذر می کنیــم و به بیان 
دلیــل بهینه بــودن گزینه منتقدان بــرای اجرای هفت 
می پردازیم.  اجرای هفت از ســوی بازیگر، تهیه کننده، 
فیلم ساز، فیلم نامه نویس و هر صنف دیگری از فعالان 
ســینمایی اشــتباه اســت و همان بلایی را ســر هفت 
می آورد که زمان مدیریت افخمی بر این برنامه نازل شد. 
بسیاری از فعالان سینمایی به دلیل رابطه مستقیمی که 
با همکاران خود و مدیران ســینمایی دارند، نمی توانند 
از جهت گیری های مربوط به کارشــان کــه به هرحال 
زمینه هایی از رقابت، دوســتی یــا خصومت را پرورش 
می دهد، خود را کاملا مصون نگــه دارند و همان طور 
که حــب و بغض هــا و مصلحت اندیشــی ها و حتی 
متلک گویی ها و ناراست پردازی ها در سری اخیر برنامه 
هفت به شدت نمود فراوان یافته بود، فضایی به شدت 
تنش زا شکل می دهد که وقار و تأنی در نقد و تحلیل را 
بسیار مخدوش می کند. این در حالی است که منتقدان، 
غیر از معدود چهره هایی که نظر مثبت و منفی شــان با 
درج آگهی در سایت شان یا وعده ووعیدهای سینماگران 
در باب پذیرش فیلم نامه شــان یا راه دادن شان به جمع 
بازیگــران فلان فیلــم یا تدریس در بهمان آموزشــگاه 
ســینمایی به مدیریت فلان ســینماگر، تــا ۱۸۰ درجه 
یک دفعه عوض می شــود، عموما از افرادی هستند که 
ارتباط کمتری با جماعت سینماگران دارند و دست کم، 
کمتــر وارد دایــره رقابــت و خصومــت و صمیمیت 
می شــوند. از ســوی دیگر، منتقد در اصل یک تماشاگر 
است و بهتر از هرکس می تواند به نمایندگی و از زاویه 
دید تماشاگران فیلم، منتها مجهز به دانش تاریخ سینما 
و سبک های هنری و تجربه تماشای فیلم، کار تحلیل را 
انجام دهد. منتقد، به دلیل ناوابستگی مالی و اعتباری 
و صنفی و احساســی به مدیران و سینماگران، بیش از 
دیگران استقلال و اصالت رأی دارد و همین توانایی او را 
در اداره برنامه ای همچون «هفت» افزون می کند. البته 
قاعدتا منظور از منتقد، نه آن دسته از بیانیه نویس های 
جناحــی و حزبی در کجانیوز و بی جاپرس اســت که با 
هدف های معطوف به سیاست، ســینما را بهانه ارائه 
نظــرات ناپختــه و غیرحرفه ای شــان می کننــد، بلکه 
چهره های معتبری اســت که سال هاســت در نشریات 
تخصصی قلم زده انــد و نظرات منفی و مثبت شــان، 
بر حسب معیارهای ســینمایی است و نه کسب تأمین 
منافع جناحی/سیاســی.  مدیران تلویزیون می توانند با 
جست وجویی ساده، این دسته از منتقدان را که بسیاری 
از آنــان، مزین به قــدرت بیان و حضــور ذهن و ظاهر 
آراسته هم هستند، در نشریات و محفل های تخصصی 
سینمایی شناسایی و دعوت به کار کنند؛ اگر هدف سینما 

است و نه مقاصد دیگر. 

مهر خرد

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 محمدرضا بهزادیان
 اقتصاددان

 مهرزاد دانش
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این فضای معمارانه به شکلی بود که هر دوره ای 
بنای خود را داشــت؛ اما این ساخت وسازها با حذف 
دیگری انجام نمی شد و بنای پیشین را ویران نمی کرد، 
بلکه بر ساخته های گذشتگان به نحوی می افزود که 
تداوم آن نیز باشد؛ به واقع همان اندیشه تداومی که 
در داســتان پیرمرد دم  گوری می خوانیم که درخت 
گردویی برای نســل های آینده می کاشت؛ به درستی 
هم یک ملت را بدون اندیشه تداوم نمی توان تاریخی 
و ماندگار دانست. این اندیشه تکثر در فضای معنوی 
داخل مسجد و گرایش های متنوع ائمه جماعت هم 
به چشــم می خورَد و هریک از آن بزرگان، اصحاب و 
علاقه مندان خود را داشتند که در عین این تفاوت ها 
و تنوع هــا، همگــی تابــع وحدتی برآمــده از دین و 

دین داری بودند.
ایــن شــیوه می توانــد الگویــی برای سیاســت 
فرهنگی باشــد که چگونه با توجــه به تنوع ترکیب 
اجتماعــی و فرهنگی، فرصت های مشــارکت همه 
در حیات فرهنگی فراهم شــود تا بدین ترتیب همه 
گروه های اجتماعی پــژواک صدای خود را در حوزه 

فرهنگ بشنوند.
 خوب به یاد دارم که در ســال های مبارزه ، مسجد 
جامع یکی از تأثیرگذارترین کانون های انقلابی بود که 
در ســال ۱۳۵۷ به پیروزی رســید. امام جماعت این 
شبســتان مرحوم شیخ حسن ســعید تهرانی بود که 
یگانه درس خوانده حوزه نجف در بین ائمه جماعات 
مسجد جامع در آن سال ها بود و تقریرات درس شیخ 
حســین حلی از ایشــان مشهور اســت و طبعا فکر و 
منش حوزه نجف را نمایندگــی می کرد و به درس و 

مدرسه و کتاب و کتابخانه بهای ویژه ای می داد.
***

یکــی از فقهــای بــزرگ معاصــر یــا به عبارتی 
بزرگ ترین فقیــه معاصر تهران، مرحوم ســیداحمد 
خوانساری (۱۲۷۰-۱۳۶۳ش)، صاحب کتاب ارزشمند 
جامع المــدارک، نیز در همین کوچــه زندگی می کرد. 

ایشــان در زهد و تقوا یگانه روزگار شــمرده می شد تا 
آنجا که برخی از بزرگان علم و فقه و اجتماع از قرب 
مقام ایشــان به عصمت ســخن می گفتند. در تهران 
هم عمده متدینان مقلد ایشــان بــوده و تقریبا همه 
علمای تهران به ایشــان ارادت می ورزیدند و مؤمنان 
را ارجاع می دادند. ایشــان در عین حال اهل شــعر و 
ادب هم بودند و این موضوع از تحقیقات ادبی ایشان 
و کندوکاوهــای لغوی که در متــون روایات می کنند، 
پیداســت. آقای قاســم رفعتی اســتاد هنر آواز نقل 
می کــرد که یک بار با جمعی به عیادت ایشــان رفته 
بودیم. وقتی برای رفتن برخاســتیم، آقای خوانساری 
به من گفتند شــما بمانید و پس از رفتن دیگران روی 
تخت نشست و از من خواستند چیزی برایشان بخوانم 
و من غزلی از حافظ خواندم و این «سید اولاد پیامبر» 
به پهنای صورت اشک ریخت. یک بار نیز در عید غدیر 
خم، این شــعر حافظ را در محضرشــان خواندم: دل 

سراپرده محبت اوست/ دیده آیینه دار طلعت اوست.
یک بار دیگر در مجلسی با حضور آقای خوانساری 
غدیریه ای از مرحوم سیدمرتضی جزایری خواندم که 
۱۱۰ بیت اســت با این آغاز:  بزن مطرب که وقت وجد 
و حال است/ نه گاه درس و بحث و قیل و قال است/ 
بزن مطرب که هنگام سماع است/ مرا با غم به یکباره 

وداع است
تــا آنجا که غدیریه را با این ابیات باباطاهر به پایان 
می رساند: به دریا بنگرم دریا ته وینم/ به صحرا بنگرم 
صحرا ته وینم/ به هر جا بنگرم کوه و در و دشت/ قد 

رعنا رخ زیبا ته وینم
این نوار در ســال های اول دهه ۵۰ تکثیر شد و در 
بین متدینــان و حتی حوزه های علمیه قم و مشــهد 
خواهنده و شنونده فراوان داشت. آقای رفعتی از قول 
مرحوم شیخ جواد مناقبی، داماد علامه طباطبایی و از 
منبری های فاضل تهــران می گوید که مرحوم علامه 
به ایشــان گفته «از قول من به رفعتی ســلام برسان 
و بگــو من این نوار تو را می گذارم، شــب، نماز شــب 
می خوانــم». از دیگر غدیریه های مشــهور آن روزها، 
شــعر دیگری بود از همین شاعر و از همین خواننده و 
در همان محضر با ترجیع بندی ترانه گونه: اگه آن ماه 
نمونه رخ خود را بنمونه/ همه گل های جهان را ســر 

جاشون می نشونه

عید غدیر با حافظ

 احمد مسجد جامعی

پیشنهاد

آیا تخت جمشید را اسکندر به آتش کشیده است؟ 
این سؤالی اســت که قرن ها ذهن ایرانی ها را به خود 
مشــغول کرده، پاسخ به این ســؤال اما چندان ساده 
نیست. اخیرا انتشــارات جاویدان، کتاب تازه ای درباره 
تخت جمشید با عنوان «نوگفته هایی از تخت جمشید» 

منتشــر کرده کــه نویســنده آن، محســن 
نیکبخت، سعی کرده در این کتاب به چنین 
ســؤالاتی پاســخ دهد. این اثــر آن طور که 
نویسنده نیز اشاره کرده، حاصل یک تحقیق 
میدانی است درباره شیراز که بی بهره از آثار 
متقدم نبوده، چراکه به گفته نیکبخت، برای 

چاپ چنین اثری نیازمند آن هستیم که حقایقی را که 
به صورت خواسته یا ناخواســته درباره تاریخ، میراث 
فرهنگی و باستان شناســی کشــور مغفول مانده در 
چنین اثری گردهم آوریم. این کتاب اما یک اثر تاریخی 
با مجموعه منحصربه فردی از «نقشــه ها»، «اسناد»، 
«عکس های تاریخی» و... در زمینه تاریخ شــهر شیراز 

است. چشمان تیزبین یکی از نگهبانان تخت جمشید 
که نویســنده حتی از آوردن نامش خــودداری کرده، 
آغاز گر ســؤال و جواب هایی اســت که شــاید چندان 
لذت بخش نباشــد. راستی آیا می دانید چگونه تصویر 
سربازان آپادانا حکاکی نشده است؟ یکی از جواب ها  
این است که باستان شناسان دریابند که روند 
کار چگونه بوده است یا چرا یکی از گل های 
حکاکی شــده ۱۲پر و دیگری ۱۶ پر اســت یا 
چــرا نقش زنی را در یکــی از چرخ ها حک 
کرده اند؟ نویسنده ســعی کرده با مراجعه 
به اســناد و مشــاهدات خود، پاســخ های 
روشــنی به سؤالات مطرح شــده درباره این بخش از 
تاریخ ایران بدهد. پیش از این از محســن نیکبخت در 
نشر پارســه، کتاب های دلتنگی، کمدی الهی، آیا آدم 
ندید؟ و عاشقانه ها منتشــر شده است. «نوگفته هایی 
از تخت جمشــید» در ۳۰۰ صفحه و با قیمت ۳۰ هزار 

تومان عرضه شده است. 

نوگفته هایى از تخت  جمشید

 مهدى عزیزى


